
 

 

 
 
 
 
 
 
 

غزل  هايي از بازتاب مفاهيم و عناصر جنگ تحميلي در گونه
  مدرن پست

  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)علي صفايي سنگري 
 *سميه قربانپور دليوند

  ي، نويسندة مسئول)ئ(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامّه طباطبا1

  چكيده
هـا و   شعر دفاع مقدس يك جريان گستردة ادبي است كـه، در دلِ خـود، همـة جريـان    

ــا ارزش جريــان خــرده ــيِ همــدل ب ــيِ موجــود در دفــاع مقــدس را   هــاي ادب هــاي كلّ
به گرايش ادبي و قالب خاصي نيسـت و ايـن   گيرد. شعر دفاع مقدس محدود  مي بر در

آن اسـت.   از دلايل تكثرّ اين جريان و توجه شـاعران، بـا سـلايق گونـاگون، بـه      يكي
بودن، بـه رويـدادهاي جنـگ و      ايدئولوژيك رغمِ ادعاي غير هايي كه، به از عرصه يكي

» مـدرن  تغزل پس ـ«به  ديد اغلب همدلانه پرداخته جريان موسوم دفاع مقدس از زاوية
مـدرن   شدة جنگ در غزل پسـت  هاي كمتر شناخته است. اين پژوهش به واكاويِ جلوه

  پردازد. هايي از آن مي رهگذر بررسيِ نمونه  از
  مدرن. شعر، شعر دفاع مقدس، جنگ تحميلي، غزل پست كليدواژگان:

                                                      
* somaye.ghorbanpoor59@gmail.com  
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  ـ مقدمه1
يا قومي جنگ و پايداري قدمتي برابر با عمر بشر دارد. اين مضمون مختص ملّت 

برابر متجاوز ارزش و حقيقتي   همة ملل، پايداري و دفاع در خاص نيست و، در
ادبيات   ها را در تاريخ شود. شايد بتوان پيدايي نخستين حماسه مي انكارناپذير تلقيّ

ها و نمادهاي  ملتّي با پرداختن به اسطوره طول تاريخ، هر تفكرّ دانست. در حاصل اين
ايلياد و هاي  اند. در ادبيات جهان، حماسه ها كوشيده گيِ آنحماسيِ خود در جاودان

يادگار ، ها يشتهاي  ادب فارسي قطعه و در بيوولفو  رامايانا و مهابهارات، اوديسه
  )206 داد، ص  (اند.  دسته از اينه شاهنامو  زريران

لت زمان با آغاز جنگ تحميليِ دو هاي نزديك به ما نيز، هم در تاريخ معاصر و دهه
دهه  بعثي عراق عليه ايران، شاعران به بازتاب اين رخداد مهم پرداختند. حاصل چندين

شعر «عنوان  اي در شعر معاصر با  گيري جريان گسترده امروز، شكل به تلاشِ آنان، تا
تفكيك ادوار دفاع مقدس به زمان جنگ  نظران، با است. برخي صاحب  بوده »مقدس دفاع

  نظرِ آنان،  از كنند.  هم تفكيك مي و دفاع مقدس را نيز ازاز آن، شعر جنگ  و پس
هـاي جنـگ،    حضـور خـود در جبهـه    شود كه شـاعران، بـا   شعر جنگ به اشعاري گفته مي

اند. و شعر دفاع مقدس اشـعاري اسـت كـه،     تصوير كشيده ها و ايثار رزمندگان را به صحنه
انـد.   شـده  بـارة جنـگ سـروده   سال) در از جنگ، توسط شاعران (چه جوان و چه ميان پس

  )542 (شادخواست، ص
اي نيست. جنگ و حقايق و  انحصار گروه ويژه  رسد حقيقت جنگ در نظر مي  به
است  نوع نگرشي. بديهي هر ها و تبعات آن متعلّق به تمام ملّت ايران است؛ با ارزش

شده به  شها تلا آن دارند كه در بندي مزبور، شعرهايي نيز وجود از تقسيم كه، گذشته
از تاريخ معاصر پرداخته  مثابة برشي نگاهي ديگر و تنها به مقولة جنگ و پايداري از

كنار  اعتنا از اند بي شود كه شاعران نتوانسته مي شود، اما در همين اشعار نيز احساس
از جنگ  دوران پس  مقدس و مظلوميت رزمندگانِ آن خصوصاً در واقعيت دفاع
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پاي   آن، رد كرد كه، در  مدرن اشاره سته اشعار بايد به غزل پستد اين كنند. از عبور
هاي ارزشمند، اگرچه  كرد. اين جنبه توان بازيابي به جنگ تحميلي را مي مسائل مربوط

اي  هايي از سرچشمه بيت باشد، رگه حد عبارت يا مصراع يا چند  وار و در اشاره
بر نماياندن  ها، علاوه از آن ستفادهها و بررسي اغراض ا جنبه اند. برشمردن اين بزرگ

تواند  مدرن دربارة مقولة مهمي چون جنگ، مي ديدگاه گفتمانيِ غالب غزل پست
هايي كه  اي از جنگ شود؛ واقعيت مانده آشكاركنندة حقايق و ابعاد جديد و مغفول

معنايي شعرشان  نام شعر دهة هفتاد كه محور نسلي با«زمرة شعرِ   داشتن در  اتّهام قرار همواره به
اند.  مانده مغفول )366 جهرمي، ص (فروغي »پوچي و هجو در مخاطبه با منِ جمعي بوده

امروز رسيده و فقط  است كه امتدادش تا  قدر عظيم بوده حال، موج جنگ آن  هر  به
نقاطي باشيم   هاي آن در  دنبال نشانه مختص گروهي خاص نبوده و زمانِ آن رسيده كه به

  است. ي شدهكه كمتر بررس
پاي مفاهيم جنگ و دفاع مقدس در تعدادي از   با واكاوي رد  اين پژوهش،

شده  رانده حاشيه هايي تازه از حقايق به كوشد دريچه مدرن، مي هاي پست غزل مجموعه
  ها را پاسخ دهد: پرسش نشان و اين

) مفاهيم و عناصر مربوط به حوزة گفتماني جنگ و پايداري با چه تعابير و 1
هاي  با ديگر مقوله قياس ها در دارد و بسامد آن مدرن حضور تصاويري در غزل پست

  تاريخي و اجتماعي چگونه است؟
) اين مفاهيم و تصاوير عمدتاً به چه دليل و با هدف پيشبرد چه گفتماني در غزل 2
  اند؟ خدمت گرفته شده مدرن به پست

  ـ فرضيات تحقيق2
مدرن، حضور برخي عناصر  در غزل پست )1است: در اين پژوهش، دو فرضيه مطرح 

گرا و،  از تصاوير هيجاني و آرمان هاي ضمني يا صريح و دور به جنگ با اشاره مربوط
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از جنگ  جهت بازتاب فضاي جامعة پس  صورت تصاوير عيني در بسياري مواقع، به در
متغير است و در  ماية كليِّ غزل، نسبت درون عناصر، به است. فراوانيِ اين صورت گرفته

كار  به براي برخي تشبيهات به صورت مشبه مدرنِ عاشقانه كمتر و به هاي پست غزل
اعتراض  صورت تعريض يا كنايه در تر و به هاي اجتماعي، پررنگ غزل است و، در رفته

جهت پيشبرد گفتمان مسلّط غزل   شاعر از اين تصاوير در )2به وضع موجود؛ 
كرده و   هاست، استفاده و گله و نيز حسرت بر زوال ارزشمدرن، كه اعتراض  پست

  است. تصوير كشيده اي متفاوت به گونه را به  فضاي جامعة پيرامونِ خود

  ـ پيشينة تحقيق3
نامه  پايان  هايي اعم از كتاب، كنون پژوهش در زمينة ادبيات و شعر جنگ و غزل جنگ تا

(نوشتة منوچهر  ادبيات انقلاب اسلامي نقد و تحليل جمله است؛ از  و مقاله انجام شده
، )1380(نوشتة محمدرضا سنگري،  نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس، )1371اكبري، 
راهنمايي محسن محمدي  ارشد، به نامة كارشناسي آ صفايي، پايان (پانته شناسي غزل جنگ سبك

(احترام طيب،  و محتوامنظر ساختار  بررسي و تحليل غزل دفاع مقدس از، فشاركي) 
بررسي غزل حماسي در ، راهنمايي منوچهر تشكّري و عادل سواعدي) ارشد، به نامة كارشناسي پايان

راهنمايي مرادعلي  ارشد، به نامة كارشناسي كامل، پايان (عليرضا عسگريادبيات انقلاب اسلامي 
وزة ادبيات پايداري؛ هاي ح رويكردي پژوهش   ـ تحليل آماري«است مقالة  . گفتنيواعظي)

، ادبيات پايداري نشريةزاده،  (نعيمه آقانوري و غلامحسين غلامحسين» 1390 آغاز تا پايان سال از
ها را  پژوهش نمايي كليّ از اين )30-1 ، ص1395 ، پاييز و زمستان15 سال هشتم، ش

ه است ك  هايي صورت گرفته دهد. دربارة غزل دفاع مقدس نيز پژوهش مي بازتاب
» ويژگي سبكي در غزل جنگ  تشبيه: يك«برد:   مقالات را نام  توان اين ها مي ميانِ آن از

، پاييز و 9 پنجم، ش ، سالادبيات پايدارينشرية آ بهرامي،  فشاركي و پانته  (محسن محمدي
بر اشعار  تأكيد از انقلاب اسلامي؛ با نماد در غزل بعد«، )361-339 ، ص1392 زمستان
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، سال نهم، ادبيات پايداري نشرية پور آلاشتي و بهروز آقابابايي رودباري، (حسين حسن »شاعر ده
از انقلاب اسلامي  هاي غزل پس مايه درون«، )64-41 ، ص1396 ، بهار و تابستان16 ش

، 27  ، شرهيافت انقلاب اسلاميبانياني،  رضا كمالي  (عباسعلي وفايي و مهدي »1357 سال
  .)134-117 ، ص1393 تابستان

كنون تحقيقي   مدرن تا گفتني است دربارة نحوة بازتاب مفاهيم جنگ در غزل پست
  است. انجام نشده

  ـ درآمدي بر شعر دفاع مقدس4
مقدس  پيش از پرداختن به بحث اصلي اين تحقيق، لازم است خطوط كليّ شعر دفاع

شود.  ها مشخصّ آن شده از مدرن و تعاريف داده و غزل پست جريان كلّي) مثابة يك (به
به وطن،  هايي كليّ مانند عشق بيشترِ پژوهشگران براي ادبيات پايداري مؤلّفه

ميان، شعر  اين اند. در نظر گرفته به فقر و فساد در  با ستم، اعتراض خواهي، مبارزه صلح
شود  مي  هايي گفته به سروده«شود،  مي اي از ادبيات پايداري محسوب دفاع مقدس، كه شاخه

هاي آن  مقدس و تبعات و پيامدها و ويژگي سال دفاع ها به مسائل هشت مايه و موضوعِ آن كه درون
  )15 ، ص3 (سنگري، ج ».گردد مي  باز

با توجه به اينكه دفاع مقدس براي ملتّ ما بيشتر ماهيتي مذهبي و اعتقادي دارد، بيشترِ 
تعريفي از شعر دفاع   است. در  گرفته خود  زمينه نيز رنگ اعتقادي به  اين  آثار توليدشده در

گرا كه دقيقاً به  و واقع »مقدس«و  »دفاع«نشانة   اند با دو دار گفته را شعري نشان  مقدس نيز آن
  نظر، شعري محتواگراست.  اين  دهد و، از مي  هاي بيروني ارجاع واقعيت

  مدرن ـ غزل پست5
ش و   1370 ز سالنوعي جريان شعري است كه ا »غزل فرم«مدرن يا  غزل پست

شعر  مدرن غربي به هايي از اشعار و عقايد پسا مدرن با رگه تأثير شعر آزاد پسا تحت
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هاي  گردانيد. شاعران غزل فرم از مشخّصه خود ملحق يافت و شاعران را به  ايران راه
هاي عمدة  . ويژگي)291 تسليمي، ص (كنند  مي  غزل به تصويرگرايي و روايت اشاره اين

االله طاهري شاعران  هاي زباني است. قدرت معناگريزي، چندصدايي و بازيمدرن  غزل پست
ندارد و   شعرشان معنا هيچ حضوري  معني كه در  اين  داند، به مدرن را معناستيز مي پست

فرمي و   قبيل مرگ مؤلفّ، چندصدايي، چند  هاي وارداتي از مستمسك شعرشان نظريه
  )165  بيات و حسيني، ص  (سفيدخواني است. 

از يأس،   اي مدرن عموماً مسائل زندگي انسان معاصر با آميزه هاي غزل پست مايه درون
نوع شعر بيشتر جنبة انتقادي دارد. با   بيگانگي و اعتراض است. اين  خود  تشكيك، از

نظر برسد؛   منطقي به  مدرن غير پاي جنگ در غزل پست  زمينه، شايد بررسي رد پيش  اين
  ي،عقيدة شكارسر اما به

ارزشـي باشـد مهـم     هـا (هـر   گرايي و توجه به ارزش شاعر كسي است كه بتواند بين آرمان
هـاي هنرمندانـة اثـر هنـري تعـادل       هـاي ايـدئولوژيكي) و پيچيـدگي    از جنبـه  نيست؛ فارغ

  )139 كند. (همان، ص  برقرار

  مدرن ـ بازنمايي عناصر و مفاهيم مربوط به جنگ تحميلي در غزل پست1ـ5
اند؛ اما جنگ  اند كه اكثرشان پس از جنگ شاعر شده رن را شاعراني سرودهمد غزل پست

مدرن، اگرچه جنگ را  شاعر خاص نيست و شاعر پست سال و چند به چند مربوط
اي است از مفاهيم متعدد كه  است. براي او، جنگ آميزه  نديده، از تأثيرِ آن بركنار نمانده

  گيرد. مي و توصيفاتش بهره ها در تعابير آن به تشخيصِ خود از بنا

  گيري از عناصر جنگ در تشبيهات ـ بهره1ـ1ـ5
اي تلخ است و بيشترِ  جنگ در قاموس هر ملتّي، با هر هدفي آغاز شده باشد، پديده

شعر دفاع   يابد يادآور آثار ويرانگرِ آن است. در مي  عناصر و مفاهيمي كه با جنگ ارتباط
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مدرن،  غزل پست  اند اما، در ها بوده ها و فداكاري دتمقدس، شاعران، بيشتر، بيانگر رشا
اي عاشقانه  مايه ابيات، كه درون  اين  شود. مثلاً، در مي  انگيز معرفّي اي هراس جنگ پديده

هاي معشوق را به ميدان مين  مدرن، براي القاي حس خطر، چشم دارد، شاعر پست
  كرده:  تشبيه

 شـوم  هاي تو وارد نمـي  من هم به چشم
  

 هاي تو ميدانِ مين و بعد ... رز چشمدر م
  

  

  )64 ، ص1پور  (ابراهيم

شدنِ  در اين بيت از غزلي عاشقانه، شاعر شكست و تنگنا در عشق را به محاصره
  آخرين مبارز تشبيه كرده است:

 زني در آينه از پشت تير خورد از خـود 
  

ــود    ــارز ب ــرين مب ــبِ محاصــرة آخ  ش
  

  

  )25  ص ،2(ميرزايي 

  ن بيت، ياد معشوق را به مين و بمب تشبيه كرده است:شاعر، در اي
 هــاي عــراقشــبيه مينــي اطــراف جــاده

  

 هـاي لبنـان بـود    شبيه بمبي در كوچـه  
 

  

  )56 ، ص1پور  (ابراهيم

در اين بيت، شاعر خود را به شهيدي تشبيه كرده است كه در شعرهاي خود 
  شود: مي مدفون

 تو چون شهيدي در شعر دفن خواهي شد
  

 هــا ميــري در تمــام تعزيــه بــاز مــيتــو 
 

  )46 ، ص2(همو 

يا در اين بيت، شاعر، براي القاي حس ناكامي به مخاطب، خود و معشوق را به 
  ها خط خورده است: شهيداني تشبيه كرده كه نامشان از كوچه

 ها خط خورد شهيداني شديم و ناممان از كوچه
  

 شهيداني كه در اين قطعة گمنـام خوابيـديم    
  

  )121 همان، ص(



205
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
... عناصر جنگ هايي از بازتاب مفاهيم وگونه

 

 

  كند: شده تشبيه مي در اين بيت نيز شاعر شعرِ خود را به انساني شيميايي
  شيوع سرفه در اعضاي شيمياييِ شعر، خروش واژه و خنجر به خلوتي خاموش

  اتاقِ بستة يك شهر، با تكاني سخت، پر از نفير گلوله، پر از قناري شد
  )170  ، ص2 (حسيني

ها را  مدرن است، شاعر قانون حاكم بر جنگ غزلي پستدر اين ابيات، كه بخشي از 
  كشيدن معشوق را از او گرفته است:  كند كه فرصت قد به موجودي تشبيه مي

  ها خوردند فرصت قد كشيدنت را باز روي قانون جنگ
  ها خوردند آهوي كوچكي بودي، مادرت را پلنگ بچه

  )74 ، ص1 پور (ابراهيم
را  (وطن)كند كه سينة عروس  را به دامادي تشبيه مي و، در بيت بعد، بلافاصله، جنگ

  است: آماج فشنگ كرده
  هاي دينَت بود، جنگ داماد سرزمينت بود جنگ از پـــــايه

  ها خوردند ات را فشنگ برد، سينه ات مي جنگ هر شب به حجله
  جا) (همان

ر ياد حوادث ويرانگر جنگ د هايش، به تنگي هنگام مرور دل شاعري ديگر، به
  ها باشد: افتد تا بيانگر مظلوميت مردم آن زده مي شهرهاي جنگ

چهـره/   اي/ و با نگاه شمرد: سـتاره، رؤيـا، بـاران، نسـيم، گـل      معلّم آمده بود و نبود مدرسه
  )27 ، ص2 سپيده يلدا نيست. (ميرزايي

  هاي آنان ـ توصيف جامعة پس از جنگ، ايثارگران و خانواده2ـ1ـ5
مدرن  شده از جنگ در غزل پست ي از مفاهيم منعكسا بخش درخور ملاحظه

هاي ايثارگران  هاي مربوط به جانبازان، رزمندگان و خانواده توصيف حالات و واقعيت به
به وضع آنان، تصاوير گوناگوني از حالاتشان  دارد و شاعر، با اعتراض  اختصاص

  افكند. واهيمهايي از اين تصاوير نظر خ ادامه، به نمونه دهد. در دست مي به
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  ـ وضعيت جانبازان1ـ2ـ1ـ5
كند كه همگي به  در اين ابيات، شاعر از عناصري براي توصيف وضع جانباز استفاده مي

  دارد: ها، اشاره تنهايي و غربت او، در روزگار فراموشي آرمان
 كنـد  ماضـيِ بعيــد  زمانه خواست تو را 

 ست خيمه بر اين باغْ ابري از انـدوه   زده
  

 كند، شـهيد كنـد ...   بِ مفردغايضميرِ 
 كه رد پاي تو را نيز ناپديـــد كنـد ... 

  

  )166 ، ص1 (همو
عناوين  شده صرفاً موضوعي براي درج در جانباز را با نخاع قطع در اين بيت، شاعرْ

  كند: ها توصيف مي روزنامه
ــه  نخــاعِ قطــع ــتوني از كلم  شــده در س

  

 به روزنامة فردا كشـيده شـد خبـرت   
  

  )30  ص ،2(حسيني 
مناسبات  شود كه در دار توصيف مي روي صندلي چرخ ابري به در اين ابيات، جانباز

  رسد: اي غبارگرفته، براي رهگذران عجيب و غريبه به نظر مي ناعادلانه، مثل كتيبه
 هـاي بهـار بــود    خيس از مـرورِ خـاطره  

 چشمِ رهگذران يك غريبـه اسـت   حالا به
  

 دار بـود  ابري كه روي صـندليِ چـرخ  
 حالا چنان كتيبة زيـرِ غبــــــار بـود   

  

  )186 ، ص1(همو 
  بيند: مانده از جنگ را مي هاي باقي هاي جامعة پس ازجنگ، امتداد نشانه شاعر، در روزمرگّي

  هنوز برج نگهباني ايستاده ببين، كبوتري بر مين
  رسيد با همة خود مسافري غمگين، ولي نه يك پا نيست

  )27  ، ص2 (ميرزايي

  هاي ايثارگران ـ توصيف وضع خانواده2ـ2ـ1ـ5
دست  هاي دم ها، از عناصر و جلوه مدرن همواره شاعر، در توصيف در غزل پست
حال، براي   هر  توانند در خانه يا جامعه باشند اما، به گيرد. اين عناصر مي مي خودش بهره
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هايي از  شيوه نظرِ خود، به  مدرن، براي انتقال مفهوم مد شاعر غريبه نيستند. شاعر پست
ابيات، شاعر،  اين  برابر كند. در  زند كه اثربخشي در مخاطب را چند مي ارجاع دست

به همسرش  را خطاب ديد نزديك، وضع خانوادة خود شهيد و از يك زاوية زبانِ يك از
  كند: مي گونه توصيف اين

 ست، جمعه و تو غمگينـي امشب شبِ جمعه
 گردند سرت در گريـــه مي ها دورِ هي عكس

ــي ــتباهي محـــض م ــدر را اش ــد پ ــداحم  دان
  

 ...بينـي  من در كنارت هستم و مـن را نمـي  
ــان  ــران، جه ــران، چم ــي... آهنگ  آرا و آوين

 ...زند زهرا مـرا از دفتـر دينـــــي   خط مي
 

  )12-11 ، ص1 (موسوي

از   هايي پردازد: برش نگاه فرزند يك شهيد، به بازتاب حقايق مي  شاعري ديگر، از
غزلِ  ها اجازة بيان ندهد اما در ها به آن ازجنگ؛ حقايقي كه شايد برخي نگاه جامعة پس

  مدرن حضوري محسوس دارند: پست
  كنـم هرگـز پـدرم تـوي جنـگ مـرده ولـي من تـصـور نمي

  دانـد روح بابا كنـارِ پـوتيـن اسـت ... مادرم گـفتـه شهـر مـي
  زندگي كه بيدارم خوابم، تُف به اين تُف به اين زندگي كه مي

  پدرم زيـر تانـك مـرده اگـر، سفـرة ما هنوز رنگين است ...
  رزدـل وز ميـم هنـهاي تـت، دسـس  يـشه قلاّبـت هميـفكرهاي

  شود كه خونين است ها مي هايم، شبيه خرمّشهر، سال چشم
  )98  ، ص2 (حسيني

كند؛ اما  نمي ازگوهمچنين، شاعر يقين دارد برخي حقايق را كه او ديده تاريخ حتيّ ب
  دهد: ها فرصت ظهور مي لاي شعرهاي خود به آن او در لابه

  هايي كتيبه، قتل يادبود و بي ام با كشتگاني بي هايي ديده من جنگ
  نويسد؟ زند يا مي پرسم آيا تاريخ حرفي مي اعتراف و بازهم مي بي

  )114  ، ص1(ميرزايي 
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  1ژان بودريار،جمله   مدرن، از پردازان پسا عقيدة نظريه به
اسـت و مـا،    كنيم با كپي و رونوشـت جهـان جـايگزين شـده     جهاني كه در آن زندگي مي

هـا،   كنـيم. وانمـوده   ها و نه چيز ديگري را جستجو مي از وانموده هاي ناشي آن، انگيزش در
كـه  » واقعيتـي «كننـد و   هـا رويـارويي مـي    طريـق ظاهرسـازيِ آن    واقعيت و حقيقـت، از  با

كنـد.   مـي  تر جلـوه  خود واقعيت واقعي شود از مي درونِ حاد واقعيت ايجاد در ترتيب بدين
  )261 (رشيديان، ص

كند كه آن را دنياي پسامدرن و  بودريار، براي نمونه، جنگ خليج فارس را عنوان مي
جهان   معني است كه در   دهند. اين بدان خواهند جلوه مي كه مي هاي بازنمايي چنان انبوه شيوه

يك خود  واقع هيچ  دارد كه در  هاي وانموده وجود شمار نمونه پديده، بي  هر  ني، ازكنو
  حقيقت نيست.

  ـ توصيف جامعة پس از جنگ3ـ2ـ1ـ5
جمله پيروان مكتب پارناس هدف و غايت ادبيات را خود   پردازان از اگرچه برخي نظريه

دارند   هم مانند سارتر عقيده اند، كساني»هنر براي هنر«دارِ شعار  دانند و طرف ادبيات مي
اي از جامعة  طرفانه و فارغانه است كه نقشي بي در كرده  سر به رؤياي ناممكن را از  نويسندة متعهد آن«

شك درگير  عنوان عضوي از جامعه، بي شاعر، به .)43  (سارتر، ص »بشري ترسيم كند
جامعه، كه  هر ذير است. درناپ اثرِ او اجتناب ها در شود و بازتابِ آن تحولات جامعه مي

  تلفيقي از تفكرّات گوناگون است،
كننـدگانِ   بگيـرد وجـود نـدارد. اگرچـه اعمـال       بر  ها را در يك گفتمانِ فراگير كه همة بافت

كننـد [...]، طبقـات    كوشند گفتمان واحدي را بـر زيردستانشـان تحميـل    قدرت احتمالاً مي
نتيجـه    [كننـد] و در  واحـدي را تصـوير   بينـيِ  طريـق گفتمـان، جهـان     كوشـند، از  حاكم مي

راه ممكـن بـراي    مثابـة يگانـه   هـا بـه   مايـه  هـا و درون  كوشند مجموعة يكساني از مفهوم مي
  )78 كنند. (پارسا، ص توصيف امور وضع

                                                      
1. Jean Baudrillard 
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هاي يكسان دربارة حقيقتي چون جنگ وجود  در جامعة ما نيز اينكه ديدگاه
آمدن تعابير   وجود  قابل موجب بههاي مت باشد گماني باطل است. همين قطب داشته

از جنگ نيز تلقّي  دورة پس است. حالا و در شده (جنگ)مختلف از موضوعي واحد 
 حسرت) (البتهّ بامدرن، شاعر  غزلِ پست از جنگ متفاوت است. در شاعران از جامعة پس

است. اين  ها و معيارهاي ارزشمند را دستخوش دگرگونيِ عميق معرّفي كرده ارزش
ادامه، به برخي از  اند. در كرده  شاعران با تعابير گوناگون تكرار ي است كه اينموضوع

  ها خواهيم پرداخت. آن

  هاي آنان شدن شهدا و رشادت ـ فراموش1ـ3ـ2ـ1ـ5
گونه  هاي جنگ را در مظاهر فريبندة دنياي كنوني اين شدن ارزش شاعر فراموش
  است: توصيف كرده

 هـا  يـه اند سكـــــوت چف رفتيد و مانده
 هايتـان  گريـه  ست شـب   رفتيد و گم شده

  

 هــا دارِ بــازيِ ماتيــك و لاك  و  در گيــر
 هـا  در موسمِ ترنّمِ ايـن پـــاپ و راك  

  
  

  )38 ، ص1 (موسوي
صنف «اعتناييِ  بيگيرند و از  در جايي ديگر، شهدا و رزمندگان خطاب قرار مي

خبر  هاي شهيدان آرمانبرابر   در جامعة كنوني و شرمساري در ها) (منفعل »ها حس بي
   شود: مي  داده

  افتد بگذار راحتت كنم از حالا اينجا كسي به فكر نمي
  آيد شرمندة نگاه شما هستيم، ديگر به ما جهاد نمي

  )290  ، ص2 (حسيني

 هـا  خـس  صداي سرفة ممتد كنـارِ خـس  
  

 ها حس دوباره خرده بگيرم به صنف بي
  

  )119 ، ص1 (همو
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  ارهاي ارزشيـ تغيير معي2ـ3ـ2ـ1ـ5
اعتراض شاعر به فراموشي معيارهايي است كه روزگاري ارزشمند بوده و اينك دچار 

) 498  (رشـيديان، ص » ها روايت افول كلان«ها  مدرن وضعيت را پسا  است. اين   واژگوني شده
   1اعتقاد ليوتار، نامند. به مي

معناي بحران  نظر، مدرنيسم به  اين  ايم كه، از اي شده شناختي وارد مرحله لحاظ جامعه ما به
ظنّ مردم به علم  گرايي؛ سوء ناباوري و ذهنيت عميق است: ظهور نوعي خردستيزي و عقل

فرهنگ، عموماً،  و باختن است. هنر حال رنگ  روز در به و اينكه پويش سعادت روز
  )157  وخوي يا وضعيت و حالت است. (نوذري، ص كنندة اين خلق منعكس

اند.  ها مجال بروز يافته روايت هاي بزرگ فروپاشيده و خرده درن، روايتم جهانِ پسا  در
  ست:»ها شدن ملاك عوض«ها و  اين جهان دنياي يأس و ترديد و معناباختگيِ ارزش

  ها عوض شده كه، باز تكليف باد روشن نيست قَدر راه آن
  وقت وقت حراج باورها، دور دورِ رفيق خائن بود

  )64  ، ص2 (حسيني
 تّــي غبــــــــارِ كــويِ شــما را نيافتنــدح

 سـوي آسـمان   رفتيد و گـم شـديد در آن  
  

 »هـا  پـلاك «كـه قافيـه باشـد     حتّي اگر
 هـا  تا كـه عـوض شـدند تمـامِ مـلاك     

  

  )37 ، ص1 (موسوي
اش،  پريش و معناگريز و چندصدايي مدرن، با آن ماهيت زبان بينيم كه در غزل پست مي

ها  كند بايد اين دغدغه مي  شاعر دغدغه است. او احساسيافت كه براي   توان مضاميني مي
ميان، هدفش بيان احساسات خود است نه ضرورتاً تعهد   اين  كند و، در  طريقي بيان را به

  صورت بايد گفت:  اين  به معيارهاي خاص. در
اگر منظور از تعهد پرداختن به مسائل زودگذر سياسي و حوادث اجتمـاعيِ صـرف باشـد،    

يافتن به جـاودانگي اسـت،    شكستنِ ديوارهاي زمان و دست   هم  آمال شعر، كه درآشكارا با 
به موضوعات انساني و فضـايل اساسـيِ انسـان     از تعهد توجه دارد. اما اگر منظور مغايرت

                                                      
1. Lyotard, J.F 
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پـور   ميان بيشتر گويندگانِ خود است. (غني  باشد، تاريخ شعر فارسي گواه چنين گرايشي در
  )145 و ديگران، ص

صورت طبيعي و بكر وجود  هاي جنگ و تبعات آن به مدرن، نشانه ل پستدر غز
گيرد اما، براي بازشناسي آن، نگاهي  مي  بر  از حقيقت را در هايي كه قسمتي دارد؛ نشانه

  هاي رايج نياز است. كشي از خط  دور  سياسي و به غير

   ـ نتيجه6
از اهميت  اين حاكيمدرن نيز حضور دارند و  هاي آن در غزل پست بسته جنگ و هم

از  هاي تأثيرگذار جامعه در گفتمان اين غزل است. آنچه بيش كنار ديگر مقوله جنگ در
از  مثابة بخشي غزل است. جنگ، به همه اهميت دارد نحوة بازنمايي جنگ در اين نوع

است. شاعر  مدرن نمودي متفاوت يافته غزل پست هويت انقلاب اسلامي، در
جهت القاي حس   را در گفتمانِ خود و در بقة ذهنيِ خود از جنگ، آنسا مدرن، با پست

است. او،  كار برده ها به خطر، ويراني، يأس، معناباختگي و اعتراض به افول ارزش
هاي ثابت  هاي جديد، دلالت كاربرد واژگان و مفاهيم جنگ در صورت همچنين، با

است به اهداف  رسد او توانسته ينظر م  رهگذر، به اين كشد. از چالش مي را به ها آن
مدرن، برخلاف  يابد. نكتة درخور توجه آن است كه غزل پست گفتمانيِ خود دست

دهد  رنگ جلوه نمي مقدس را كم هاي دفاع ماية آن شده، ارزش تعاريفي كه گاه از درون
ها معترض است. شيوة بيان شاعر اگرچه انتقادي است، حجم  آن توجهي به بلكه به بي

مدرن،  ها و كتمان حقايق است. شاعر پست شدن ارزش  رنگ بيشترِ انتقاد او به كم
حين پرداختن به برخي مسائل اجتماعي، گاه از نوعي ناتوراليسم افراطي   در

كند؛ اما در تمامي توصيفات خود از رزمندگان و مدافعان وطن لحني عاطفي  مي  استفاده
مدرن جنگ تلخ و  فت اگرچه در غزل پستتوان گ مجموع، مي  و همدلانه دارد. در

هاي اصيلِ آن باشد  رسد هدف شاعر امحاي ارزش نظر نمي شود، به مي ويرانگر توصيف
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 مقاله    
م و عناصر جنگ ...هايي از بازتاب مفاهي گونه

 

 

هاي انسانيِ  هاي طبيعي و دغدغه اي است كه ترس مثابة آينه بلكه جنگ براي او به
  دهد. آن بدون كتمان و تمويه انعكاس مي  را در خود
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